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تایید‌مدیرمسئولتایید‌سردبیرامضای‌دبیر‌سرویسساعت‌پایان‌ویراستاریساعت‌پایان‌صفحه‌آراییساعت‌شروع‌صفحه‌آرایی

رـ عمل نیست نظ
خوانشی انتقادی از منازعه مجازی بر سر تقدم ایران و غزه

خبرسازان

خروج از اسپاتیفای
اســپاتیفای‌به‌عنوان‌یکــی‌از‌بزرگترین‌ســرویس‌های‌
ارائه‌دهنده‌خدمات‌صوتی‌روزهای‌بدی‌را‌می‌گذراند‌زیرا‌
با‌مشخص‌شدن‌نقش‌دنیل‌اک،‌مدیرعامل‌اسپاتیفای‌
در‌هدایت‌ســرمایه‌گذاری‌‌۶۰۰میلیون‌یورویی‌شرکت‌
آلمانــی»Helsing«‌‌که‌در‌زمینــه‌فناوری‌های‌دفاعی‌
مبتنی‌بــر‌هوش‌مصنوعــی‌فعالیت‌دارد‌و‌بر‌توســعه‌
پهپادهای‌جنگی‌خودکار‌و‌فناوری‌های‌نظارتی‌تمرکز‌
کرده‌است،‌شــمار‌هنرمندانی‌که‌در‌اعتراض‌به‌روابط‌
مالی‌اسپاتیفای‌با‌صنعت‌تسلیحات‌خواستار‌حذف‌آثار‌
خود‌از‌این‌پلتفرم‌شده‌اند،‌رو‌به‌افزایش‌است.‌گروه‌راک‌
‌‌King‌Gizzard‌and‌the‌Lizard‌Wizardاســترالیایی
یکــی‌از‌این‌گروه‌هاســت‌که‌در‌پیامی‌در‌شــبکه‌های‌
اجتماعی‌نوشــت:‌»به‌درک‌اســپاتیفای!«‌گــروه‌راک‌
کالیفرنیایی‌‌‌Xiu‌Xiuنیز‌در‌اینستاگرام‌اعلام‌کرد‌که‌در‌
حــال‌کار‌روی‌حذف‌کامل‌آثارش‌از‌»چاه‌زباله‌ای‌به‌نام‌
‌‌Deerhoofاسپاتیفای«‌است.‌پیش‌از‌این،‌گروه‌آوانگارد‌
نیز‌کل‌آرشیو‌موسیقی‌خود‌را‌حذف‌کرده‌و‌در‌بیانیه‌ای‌
اعلام‌کرده‌بود:‌»ما‌نمی‌خواهیم‌موســیقی‌مان‌باعث‌

مرگ‌انسان‌ها‌شود.«

بیانیه انجمن منتقدان
ایــران‌ انجمــن‌منتقــدان‌و‌نویســندگان‌ســینمای‌
در‌پــی‌»اظهارنظرهــا‌و‌نوشــته‌های‌غیرحرفــه‌ای‌و‌
کارشناسی‌درباره‌فیلم‌های‌ایرانی«‌در‌بیانیه‌ای‌ضمن‌
قدردانی‌از‌کوشــش‌های‌منتقدان‌شــریف،‌مســتقل‌
و‌صاحب‌صلاحیــت،‌بــه‌تحلیــل‌وضعیــت‌موجود‌و‌
آسیب‌های‌آن‌پرداخته‌و‌بر‌ضرورت‌بازشناسی‌جایگاه‌
نقد‌و‌منزلت‌منتقد‌در‌روزگار‌اختلاط‌و‌آشفتگی‌تاکید‌
کرده‌اســت.‌این‌انجمن‌در‌بیانیه‌‌خــود‌عنوان‌کرده:‌
»ســینمای‌ایران‌برای‌تداوم‌بلوغ،‌نیازمند‌بازگشت‌به‌
نقدی‌معتبر‌اســت؛‌نقدی‌روشنگر،‌نه‌مخدوش‌گر«‌و‌
شرایط‌کنونی‌را‌چنین‌توصیف‌کرده‌است:‌»آنچه‌این‌
روزها،‌در‌ســایه‌گســترش‌بی‌ضابطه‌فضای‌مجازی‌و‌
رسانه‌های‌ســطحی‌بر‌نقد‌سایه‌افکنده،‌چیزی‌‌است‌
میان‌ابتذال،‌ســلیقه‌گرایی‌و‌نمایش‌هــای‌هیجانی‌و‌
نقد‌که‌از‌ســاحت‌اندیشــه‌به‌نمایشــگاهی‌از‌ژست،‌
عقده‌گشــایی‌و‌قضاوت‌های‌شخصی‌فروکاسته‌شده‌
است.«‌در‌این‌بیانیه‌چنین‌سقوطی،‌هم‌شأن‌منتقد‌را‌
می‌کاهد،‌هم‌عقلانیت‌سینمایی‌و‌گفت‌وگوی‌فرهنگی‌
را‌که‌یکی‌از‌ارکان‌جامعه‌مدنی‌‌است‌به‌خطر‌می‌اندازد.

 انتخاب دبیران 
جشنواره های فیلم فجر

رائــد‌فریــدزاده،‌رئیس‌ســازمان‌ســینمایی‌بــا‌صدور‌
احکامــی،‌منوچهــر‌شاهســواری‌را‌به‌عنــوان‌دبیــر‌
جشنواره‌ملی‌فیلم‌فجر‌و‌روح‌الله‌حسینی‌را‌به‌عنوان‌
دبیر‌جشنواره‌جهانی‌فیلم‌فجر‌منصوب‌کرد.‌در‌حکم‌
فریدزاده‌خطاب‌به‌منوچهر‌شاهســواری‌آمده‌است:‌
»انتظــار‌می‌رود‌نمایــش‌پایمردی،‌رشــادت‌ها‌و‌دفاع‌
سرافرازانه‌ملت‌شریف‌و‌نجیب‌ایران‌در‌جنگ‌تحمیلی‌
‌12روزه،‌در‌این‌رخداد‌جلوه‌و‌جایگاه‌ویژه‌ای‌داشــته‌
باشــد.«‌در‌حکم‌رئیس‌سازمان‌ســینمایی‌خطاب‌به‌
روح‌الله‌حسینی‌نیز‌بر‌همین‌مقوله‌تاکید‌شده‌است.‌
در‌بخشــی‌دیگــر‌از‌این‌حکم‌نیز‌چنین‌آمده‌اســت:‌
»جشنواره‌جهانی‌فیلم‌فجر‌به‌عنوان‌یکی‌از‌مهم‌ترین‌
رویدادهای‌فرهنگی‌و‌هنری‌کشور،‌ماموریت‌دارد‌که‌با‌
معرفی‌سینمای‌متعهد‌و‌خلاق‌ایران،‌تعاملات‌هنری‌
با‌ســینماگران‌جهان‌را‌گســترش‌دهد‌و‌بستری‌برای‌

گفت‌وگوی‌فرهنگی‌میان‌ملت‌ها‌فراهم‌آورد.«

فــرهنـــگ
CULTURE

پژوهشگر علوم سیاسی
علی حسنی

مســئله‌فلســطین‌یکی‌از‌طولانی‌تریــن‌و‌پیچیده‌ترین‌مناقشــات‌
جهان‌معاصر‌اســت‌که‌بیش‌از‌هفت‌دهه‌اســت‌کــه‌در‌مرکز‌توجه‌
جامعه‌بین‌المللی‌قرار‌دارد.‌این‌مســئله‌نه‌تنها‌یک‌چالش‌سیاســی‌
و‌جغرافیایی‌بلکه‌عمیقاً‌با‌مفاهیمی‌همچون‌هویت،‌حافظه‌جمعی‌
و‌امید‌به‌آینده‌گره‌خورده‌اســت.‌برای‌درک‌بهتر‌این‌بحران‌پیچیده‌
می‌تــوان‌از‌دو‌مفهــوم‌کلیــدی‌راینهــارت‌کوزولک،‌نظریه‌پــرداز‌و‌
تاریخ‌نگار‌شــهیر‌آلمانی‌تحت‌عنوان‌»افق‌انتظار«‌و‌»فضای‌تجربه«‌
اســتفاده‌کرد.‌ایــن‌دو‌مفهوم‌به‌ما‌ایــن‌امکان‌را‌می‌دهــد‌تا‌تاریخ‌
فلســطین‌را‌نه‌فقط‌به‌عنوان‌مجموعــه‌ای‌از‌رویدادها،‌بلکه‌به‌عنوان‌
فضایی‌پیچیده‌از‌تجربه‌های‌زیسته‌و‌امیدهای‌ناتمام‌ببینیم.‌این‌دو‌
مفهوم‌به‌شــکلی‌پیچیده‌با‌یکدیگر‌در‌ارتباط‌هستند.‌همان‌گونه‌که‌
کوزولک‌بیان‌می‌کند:‌»هیــچ‌انتظاری‌بدون‌تجربه‌و‌هیچ‌تجربه‌ای‌
بــدون‌انتظار‌وجود‌ندارد.«‌ایــن‌امر‌به‌ما‌کمک‌می‌کنــد‌تا‌تاریخ‌را‌
به‌عنوان‌فرآیندی‌زنده‌و‌پویا‌ببینیم‌نه‌صرفاً‌مجموعه‌ای‌از‌رویدادهای‌
گذشــته.‌فضای‌تجربه،‌به‌تمامی‌آنچه‌در‌گذشــته‌رخ‌داده‌اســت‌و‌
همچنان‌در‌حافظه‌جمعی‌انســان‌ها‌باقی‌مانده،‌اشــاره‌دارد.‌این‌
فضا‌شامل‌خاطرات،‌روایت‌ها،‌اسطوره‌ها‌و‌تجربیات‌فردی‌و‌جمعی‌

است‌که‌هنوز‌بر‌حال‌حاضر‌تاثیر‌دارند.‌به‌عبارت‌دیگر،‌فضای‌تجربه‌
همان‌چیزی‌اســت‌که‌انســان‌ها‌از‌گذشــته‌به‌یاد‌دارند‌و‌در‌زندگی‌
روزمره‌خود‌احســاس‌می‌کنند.‌از‌ســوی‌دیگر‌افق‌انتظار‌به‌آرزوها،‌
پیش‌بینــی‌و‌تصورات‌از‌آینده‌اشــاره‌دارد.‌این‌افق‌شــامل‌امیدها،‌
نگرانی‌ها،‌رویاها‌و‌انتظاراتی‌است‌که‌انسان‌درباره‌آینده‌دارند.‌افق‌
انتظار‌بر‌خلاف‌فضای‌تجربه‌به‌ســوی‌آینده‌ای‌باز‌و‌ناشناخته‌نگاه‌
می‌کند‌و‌به‌ما‌امکان‌می‌دهد‌تا‌به‌ســوی‌چیــزی‌فراتر‌از‌زمان‌حال‌

حرکت‌کنیم.
کوزولــک‌در‌مقالــه‌کلیدی‌و‌مهــم‌»فضای‌تجربه‌و‌افــق‌انتظار:‌
دو‌دســته‌بندی‌در‌معنای‌تاریخی«‌تاکید‌می‌کند‌که‌تجربه‌گذشــته‌
نه‌فقــط‌آگاهی‌تاریخــی‌ما‌را‌شــکل‌می‌دهد‌بلکــه‌چارچوبی‌برای‌
امکان‌پذیرشــدن‌انتظار‌آینده‌فراهم‌می‌ســازد.‌در‌غــزه‌این‌فضای‌
تجربه‌آمیخته‌به‌زخم،‌اشــغال،‌مقاومت،‌انفجار‌و‌ســوگواری‌است؛‌
تجربه‌ای‌که‌نه‌فقط‌در‌بدن،‌در‌خاک،‌در‌خانه‌های‌ویران‌و‌در‌دیوارها‌
نقش‌بســته‌اســت.‌کوچه‌هایی‌که‌بارها‌بازســازی‌و‌ویران‌شده‌اند،‌
مدرسه‌هایی‌که‌به‌پناهگاه‌بدل‌شده‌اند‌و‌بیمارستان‌هایی‌که‌خود‌به‌
هدف‌حمله‌بدل‌می‌شوند،‌همه‌مکان‌هایی‌اند‌که‌بار‌تجربه‌ی‌تاریخی‌
را‌به‌دوش‌می‌کشــند.‌این‌مکان‌ها‌همان‌گونــه‌که‌پیر‌نورا‌می‌گوید:‌
»نه‌فقط‌حافظه‌را‌منتقل‌می‌کنند،‌بلکه‌خود‌حافظه‌شده‌اند.«‌‌غزه‌
به‌ســان‌یک‌حافظه‌ی‌زنده‌اســت‌که‌هرروز‌به‌روز‌می‌شود،‌زخم‌ا‌ش‌

تازه‌می‌شــود‌و‌با‌هر‌بمب،‌هر‌خاکســتر،‌هر‌ویرانی‌و‌هر‌غم،‌دوباره‌
روایت‌می‌شــود.‌اما‌همان‌گونه‌که‌کوزولک‌هشــدار‌می‌دهد،‌فضای‌
تجربــه‌بدون‌افق‌انتظار،‌در‌خود‌فرو‌می‌پاشــد.‌در‌غزه،‌افق‌انتظار،‌
به‌رغم‌همه‌ی‌نشــانه‌های‌ویرانی‌هنوز‌زنده‌است.‌انتظار،‌نه‌به‌عنوان‌
پیش‌بینی،‌بلکه‌به‌عنوان‌امکان‌همچنان‌در‌غزه‌حضور‌دارد.‌کوزلک‌
می‌نویســد:‌»انتظارات‌از‌گذشته‌جدا‌نیســتند،‌بلکه‌بر‌تجربه‌های‌
گذشــته‌تکیه‌دارند.‌همان‌گونه‌که‌تجربه‌بر‌انتظــار‌تاثیر‌می‌گذارد،‌
انتظــار‌نیز‌به‌تجربه‌معنا‌می‌بخشــد.«‌نکته‌حائز‌اهمیت‌این‌اســت‌
که‌غزه،‌در‌برابر‌گسســت‌این‌دو،‌نوعی‌مقاومت‌پدید‌آورده‌اســت.‌
او‌همچنیــن‌بیان‌می‌کند:‌»تجربه،‌گذشــته‌ای‌اســت‌که‌در‌ذهن‌و‌
بدن‌باقی‌مانده‌اســت.‌اما‌انتظار،‌نگاهی‌است‌به‌آینده‌ای‌که‌هنوز‌
نیامده‌است.‌این‌دو‌در‌تعامل‌دائمی‌اند.‌هیچ‌انتظاری‌بدون‌پیوند‌با‌
تجربه‌شــکل‌نمی‌گیرد‌و‌هیچ‌تجربه‌ای‌بدون‌نگاه‌به‌افق‌آینده‌معنا‌
نمی‌یابد.«‌در‌غزه،‌تجربه‌تاریخی‌مردمان‌با‌خشونت،‌اشغال‌و‌جنگ‌
عجین‌شده‌است.اما‌کوزلکی‌ترین‌جنبه‌ی‌این‌مکان‌در‌آن‌است‌که‌
به‌رغم‌فشــردگی‌و‌تراکم‌رنج،‌افق‌از‌انتظار‌زدوده‌نشــده‌است،‌بلکه‌
برعکس‌همین‌افق‌اســت‌که‌به‌تجربه‌ها‌معنا‌می‌بخشــد‌و‌آنها‌را‌از‌
تبدیل‌شــدن‌به‌حافظه‌ای‌بی‌حاصل‌نجات‌می‌دهد.‌انتظاری‌که‌نه‌
بر‌پایــه‌ی‌اطمینان،‌بلکه‌بــر‌پایه‌ی‌امکان‌و‌ایمان‌شــکل‌می‌گیرد؛‌
انتظاری‌که‌می‌داند‌ممکن‌اســت‌به‌تحقق‌نرســد،‌اما‌همین‌ممکن‌

بودن‌برای‌معنادادن‌به‌اکنون‌کافی‌است.
در‌نــزد‌کوزلــک‌اگر‌فضــای‌تجربه‌چنــان‌متراکم‌شــود‌که‌هیچ‌
گشایشی‌به‌افق‌انتظار‌باقی‌نماند،‌جامعه‌وارد‌وضعیتی‌می‌شود‌که‌
جیمز‌منش‌آن‌را‌در‌تحلیلــی‌از‌مفاهیم‌کوزلک‌تحت‌عنوان‌»زمان‌
بســته«‌عنوان‌می‌کند.‌این‌زمان‌بسته‌حالت‌هایی‌را‌شکل‌می‌دهد‌
که‌باعث‌می‌شود‌تجربه‌های‌گذشته‌چنان‌متراکم‌و‌مسلط‌شوند‌که‌

از خاک تا آرزو
فضای تجربه و افق انتظار در روایت مقاومت غزه 

بیراه‌نیســت‌اگر‌گفته‌شود‌دفتر‌خاورمیانه‌با‌هفت‌اکتبر‌2۰23،‌
بــه‌فصلی‌به‌تمامی‌متفاوت‌رســید‌و‌چنان‌تحولــی‌در‌ذهنیت‌و‌
میدان‌مناســبات‌سیاســی،‌نظامی‌و‌امنیتی‌به‌وقوع‌پیوســت‌
کــه‌برای‌کمتر‌تحلیلگــری‌چندماه‌پیــش‌از‌آن،‌پیش‌بینی‌پذیر‌
بــود.‌واکنش‌ها‌به‌حمله‌حماس‌در‌آغاز‌نیز‌یکســان‌نبود.‌برخی‌
آن‌را‌حماســه‌وار‌ستودند‌و‌برایش‌جشــن‌گرفتند.‌دیگرانی‌آن‌را‌
تروریسم‌نامیدند‌و‌تقبیح‌اش‌کردند.‌بعد‌از‌گسترش‌جنگ‌میان‌
اسرائیل‌با‌فلسطینی‌های‌ســاکن‌غزه‌و‌پدیدارشدن‌این‌واقعیت‌
که‌غیرنظامیــان‌به‌خصوص‌کودکان‌از‌دایــره‌این‌درگیری‌بیرون‌

نیستند،‌اما‌پرسشی‌مهم‌تر‌رخ‌نمود‌و‌آن‌اینکه،‌مرزهای‌این‌جنگ‌
تا‌کجا‌می‌تواند‌گسترش‌یابد؟‌و‌حتی‌اگر‌اسرائیل‌را‌در‌مقام‌دفاع‌از‌
خود‌در‌مقابل‌حمله‌حماس‌فرض‌کنیم،‌تا‌چه‌حد‌از‌پاسخ‌نظامی‌
را‌می‌توان‌مشروع‌و‌قانونی‌قلمداد‌کرد؟‌همین‌نکته‌ازقضا‌در‌پاسخ‌
کسانی‌چون‌یورگن‌هابرماس‌مورد‌توجه‌قرار‌گرفت‌و‌او‌ضمن‌اینکه‌
»عملیات‌ارتش‌اسرائیل‌علیه‌این‌اقدامات‌تروریستی«‌را‌»به‌لحاظ‌
اصولی‌موجه«‌دانســت،‌بدین‌نکته‌نیز‌اشاره‌کرد‌که:‌»راهبر‌این‌
عملیات‌باید‌اصل‌تناسب،‌اجتناب‌از‌کشتن‌غیرنظامیان‌و‌پیشبرد‌

جنگ‌با‌ملاحظه‌دستیابی‌به‌صلح‌در‌آینده‌باشد.«

ایران یا رفح؟ �
جز‌این‌پرســش،‌تقلایی‌نیز‌در‌شــبکه‌های‌اجتماعی‌شکل‌
گرفت‌برای‌معطوف‌ساختن‌ذهن‌جهانیان‌به‌فجایعی‌که‌بر‌مردم‌
عــادی‌در‌چنین‌جنگ‌نابرابــری‌می‌رود.‌در‌همــان‌زمان‌بود‌که‌

هشتگ‌»همه‌چشم‌ها‌به‌رفح«‌فراگیر‌شد،‌قریب‌به‌‌5۰میلیون‌بار‌
به‌اشــتراک‌گذاشته‌شد‌و‌حتی‌بسیاری‌از‌ستاره‌های‌موسیقی‌و‌
سینمای‌جهان،‌از‌دوآ‌لیپا‌تا‌سوزان‌ساراندون‌نیز‌همراهی‌خود‌را‌
با‌آن‌اعلام‌کردند.‌در‌همین‌بحبوحه‌اما‌گروهی‌از‌ایرانیان،‌عطف‌
اعتنای‌کاربران‌هموطن‌به‌بحران‌فلســطین‌را‌نادرست‌دانستند‌
و‌هشــتگی‌با‌عنوان‌»همه‌چشم‌ها‌به‌ایران«‌را‌بازنشــر‌دادند.‌از‌
نظــر‌این‌گروه‌از‌کاربران،‌بحران‌های‌پیش‌روی‌ایران،‌خود‌چنان‌
ســهمگین‌است‌که‌هر‌ایرانی‌باید‌نخســت‌چشم‌به‌این‌مصائب‌
بگشــاید‌و‌اگر‌توش‌و‌توانی‌دارد،‌برای‌رفع‌آنها‌اقدام‌کند.‌در‌کنار‌
این،‌این‌برداشــت‌نیز‌در‌این‌مقابله‌به‌مثل‌مجــازی‌گویی‌وجود‌
داشت‌که‌سیاست‌های‌حکومت‌ایران‌در‌قبال‌بحران‌فلسطین،‌به‌
مشکلات‌فعلی‌کشور‌و‌حتی‌فلسطین‌منجر‌شده‌است،‌بنابراین‌
با‌هشتگ‌»همه‌چشم‌ها‌به‌ایران«‌باید‌این‌پیام‌را‌بازتاب‌داد‌که‌باید‌

در‌آن‌سیاست‌ها‌بازنگری‌بنیادی‌شود.

ایران یا غزه؟ �
تب‌وتــاب‌این‌مقابله‌مجازی‌اینک‌بار‌دیگر‌با‌وقوع‌قحطی‌در‌
غزه‌بالا‌گرفته‌است.‌گروهی‌در‌استوری‌اینستاگرام‌می‌نویسند؛‌
»غزه‌تقتل‌جوعا«‌)غزه‌از‌گرسنگی‌در‌حال‌مرگ‌است(‌و‌در‌مقابل‌
دســته‌ای‌دیگر‌با‌استناد‌به‌بحران‌قطع‌آب‌و‌برق‌در‌ایران،‌چنین‌
عبارتــی‌را‌بازتاب‌می‌دهند:‌»ایران‌فی‌الظــلام‌و‌العطش«‌)ایران‌
تاریک‌و‌تشنه‌است(.‌چنین‌تقابلی‌البته‌گاه‌فراتر‌از‌اعلام‌مواضع‌به‌
اشکالی‌از‌تفتیش‌عقاید‌نیز‌راه‌می‌برد؛‌وقتی‌که‌هریک‌از‌طرفین؛‌

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی
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